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 مقدمه

 ساختارهایآن زمان که . ذهنی و عملی خود بودهای کنشبندی در بادی زندگی بر کره زمین، بشر در پی نظم

قرار بود و بشر باز هم نظم بر، های مختلف دست نیافته بودحاکم بود و بشر به تکنولوژی بر زندگی بدویو ساده 

نظمی و هرج و چرا که در بستر بی. بود خود در کار سازی نظمامور و بر نیازمند دسته بندی برای هر رفتار خویش

برای هر کار خود آدمی بر این اساس . دنگردروند و دستیابی به اهداف ناممکن یا سخت میهرز میمرج منابع 

با افزونه یافتن عناصر مفهومی و ابزاری  و تاریخ کلان ارا گذباما . زدمی ینمایسبو تنا سازیتجانسدست به 

 دهی و تنظیم امور زندگیبرای نظامبشر بود که در این وضعیت . دپیدا کرافزایش نیز  یپیچیدگی زیست ،جامعه

 تصمیم به، نیازهای روز افزون خودبرای رفع اجتماعی شد و  گوناگون دست به کار ساخت افزارهای، اجتماعی خود

. را سر و سامان دهدود خبسترهای زیست گرفت تا اینکه  اجتماعی مختلف هایها و سازهپدیده ترسیمو  طراحی

و تنوع و تعدد عین  های بستری بودآکنده از تنوع و تفاوت، هابزرگی از انسان مجموعهبا ماهیت اما میدان جامعه 

 متنوعو اعتقادات  باورهاترسیم  فرایندهای زندگی دست به دهیسامان برایبه همین دلیل . گردیدذات اجتماع می

و برای هر چیز ارزشی  زیست رسیدبستر در گذاری به ارزش در جامعه زد. و با همین ترسیم اعتقادات خود بود که

هر گونه پاکی و پلیدی و   ،و زشتیی زیبای ،تاریکی ی وروشنای ،حق و باطلمظاهر  بدین ترتیب .مجزا قایل شد

، هاتمدنبود که  در گذر زمانسان بدین به اذهان انسانی راه یافتند و بدی و خوبی  تضادتفکر در مورد و  تحرک

در سمت و سوی ساخت جامعه و توسعه ابعادی در همه تمدن . بشری ساخته گردیدندین آی قهرمانان و ،هاسنت

-لذا می. رش دادهنر و ادبیات و همه جور ابزار توسعه و مدرنیته را بر دامن جامعه سُ ،های دانش و علمآرایهامور، 

ر الگوسازی ددست به خود، ساخت جامعه با کوشش و تلاش ذهنی و جسمی و درجهت انسان همین  بینیم که

 . را راهبری و تنظیم نمودخود زیست  مختلف هایها و روشراهکارههای مختلف اجتماعی زد و حوزه

 گردند.نامیده می اجتماعیفرهنگ های زیست اجتماعی، همان های الگومند شده در حوزهها و سبکاین روش

-می ارزش گذاری زیست را های ساختار، دمیوی و گام برداری آرراه و برنامۀ جوهر در ماهیت  که همان چیزی 

دو ماهیت فراگردی ارادی و غیر  ،سادگی به پیچیدگیاز از کهنه به نو و فرهنگی  سیر تحول و هااین فرایند. دنکن

و  کنندفرض میرا ارادی و تحت کنترل انسان تمدنی این خط سیر برخی . دسازمحتمل میدر زندگی را  ارادی

   . باشدمی گرفتارخالت انسان بوده و در جبر تاریخ بدون دتصور دارند که جریان زندگی برخی دیگر 

به  ولیفرهنگ،  دربارۀ چیستیهای دانشی حوزهدر پردازی فراوانی نظریه مجموعه تعاریف ووجود با بدین روی و 

تعاریف متعدد و متفاوت از و بیشتر . تقریبا یکسان و مشابه است ،مردم در نزد همه فرهنگ مفهومیی اواقع معن

 .استر اجزاء جامعه و رابطه فرهنگ با دیگ جایگاه ،نقش ،های کارکردیحوزهدرپردازی نظریهفرهنگ، مربوط به 

آوری نظرات اندیشمندان در باب این نوشته بدنبال تحقیق در مورد جمع وگرنه سازه فرهنگ مفاهیم متنوعی ندارد.

این  نویسنده نظریهنیست، بلکه هدف نشانه در این نوشتار، طرح خ فرهنگ یتاریا مطالعات فرهنگی  ،فرهنگ
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ریزی ساختار نقش فرهنگ در و همچنینهای کارکردی و جایگاه فرهنگ هحوز ،در مورد تعریف فرهنگ سطور

گردد نویسی اجتناب میاز مطولرو خارج از حوصله خواننده قرار نگیرد، اما بدان دلیل که نوشته پیش. است جامعه

     . شود در حد اختصار و کوتاه ولی جامع به مقوله فرهنگ در کلیه زوایای جامعه پرداخته گرددو سعی می

 فرهنگ تعریف

توان مقالات و اینترنت، می ،با مراجعه به کتب. است فراگستراینکه فرهنگ چیست و چه تعریفی دارد، مبحثی 

عناصر تشکیل یافتگی مه اندیشمندان هولی در کل . از چیستی فرهنگ برداشت نمود گوناگونیفراوان و تعاریف 

 ،باورها ،اعتقاداتهمچون عناصری مجموعۀ  این است که  کنند و اعتقاد برمی تصورمشابه  تقریباً را فرهنگ

رفتارها و  ،ینآی ،سنن ،ملی آثار ،اساطیر ،ادیان ،ادبیات و هنر ،تکنولوژی ،دانش ،هنجارها ،هاارزش عادات،

. دگردمتصور می یک ملت به یادگار مانده است، فرهنگ یک ملت برایو هر آنچه که  زبان، غذا، لباس اخلاقیات،

و هرچه که فرد  عادات ،اتاخلاقی ،قوانین ،هنرها ،باورها ،هادانش ای ازپیچیده مجموعه فرهنگ را ادوارد تیلور

مالینوفسکی نیز فرهنگ را عبارت از . کندتعریف می ،گیردمی خویش فرا عهاز جام جامعه به عنوان عضوی از

باورها  ،هاپیشه ،های اجتماعی گوناگونهای اساسی گروهویژگی ،ل و کالاهای معرفیای شامل وسایکلیت یکپارچه

اما در موازات تعاریف گوناگون درباره فرهنگ، در تعریفی کلی، فرهنگ . کندهای بشری معرفی میو رسم

حال اگر این کنشها مربوط به گذشته یک ملت باشد، فرهنگ گردد. شامل می را« های یک ملتمجموعه کنش»

هرچند گردد. ای باشد، فرهنگ جاری نامیده میتاریخی و چنانچه مربوط به زمان حاضر هر مردمانی و هر جامعه

ی باید در موجود است. ول ی فرهنگانتعاریف متکثر زیادی از چیستی مفهوم و معدر عین این تعریف کلی و کلان، 

پررنگی در چگونه بودن و چگونه شدن یک ملت دارد. بدان معنا که نقش ماهیتی نظر داشت که سازۀ فرهنگ، 

فرهنگ باشد. اینکه تخریب جامعه را در درون خود دارا می میهنی و ملی یک ملت قابلیت ساخت یافرهنگ 

از ان برون تراود؛  «جامعهی گرایساخت»رویکردی مفاهیم گردد تا گذاریبار چگونه باشد و چگونه در جامعه

و  هکوششی در کشور ما دیده شدکمتر در این راستا  باشد. لیکن با این حالموضوعی با اهمیت و ارزشمند می

یعنی . گرددمینمشاهده  و تفسیرهای جامع و کامل زیادی تعاریفدرباب نقش ساختن جامعه در چارچوب فرهنگ، 

مفاهیمی از فرهنگ اجتماعی ترسیم و تفسیر شود، که از آن تعاریف ماهیت رویکردی ساخت سازانه برای تشکیل 

ی از ترکیب «واقعیت اجتماعی» یا «پدیده اجتماعی»مفهوم با  فرهنگ. مستفاد گردد آرمانی و سعادتمندجامعه 

مترتب  در آن بوم های مردمیکه این مجموعه در کلیه کنش تمدن است -یک ملتمفهومی های داشتهکلیه 

ضمن پردازش و ساخت فرهنگ اساسأ براین مبنا . دکنمی را پایه چینی و اساس تمامی تحرکات اجتماعی گرددمی

را بنیادهای بستری زیست آدمی  گذارد وها اثر می، بر همان انسانهای محاط شده در محیطی خاصانسان توسط

 گیری شالوده جوهری جامعهگی و کیفیتدر چگونجامعه ی فرهنگتمامی عناصر . نمایدمی سازیحالتخط دهی و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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روح و عصاره یک بازتابی از یک ملت،  یهویتبه عنوان نماد دارند و قطعی  جامعه دخالت موثر وساختار طراحی و 

ت که ی اسهایترکیبی از داشتهدر معنای کلان خود فرهنگ  و تعاریف بالا، تفاصیلاین با . دنباشمیتمدن انسانی 

 :دگردمیو تعریف ی نمایدر دو رویکرد زمانی خود

 فرهنگ پیشینی

در این حالت رد. داها یک ملت در گذشته زیستی یهاالگو و مفاهیم اشاره به یک ملت یا قوم فرهنگ   ،یک بعد در

گذشته به دورانهای از اخلاقی  -رفتاریتوده بعنوان یک با گذشت زمان، یک ملت  و ضدارزشی های ارزشی آرایه

کشور  -و تبار همان قوماصالت چیستی  ی ازبرایند ،ی مفهومیاین الگوها. دنشوامروز سرُش داده میدوره 

زبان، سنن، اساطیر، آیین، هنر و ادبیات،  چون؛ امور پیشینی این بعد فرهنگی یک ملت شامل .شوندسوب میمح

به امروز رسیده و در ملت  ی آنزیست کیفی؛ که بعنوان یادمان دباشمییک ملت باورهای  و هاارزشهنجارها، 

و سازه های سازه پارس کهن و چیستی سرزمین پارسی برای نمونه . ماندمیملت به یادگار  تاریخ تمدنی همان

 د.نباشدر آن روزگار، یک وجه ازعقبه فرهنگی ایران زمین میزیستی 

 فرهنگ جاری

حاضر یک ملت منعکس موجود در  زمان  هاینمایهدر مظاهر و یک قوم و تمدن جاری  در وجهی دیگر فرهنگ

مربوط کاربستی و عملی  الگوهایباشد و های روز و کنون مرتبط میاین بعد از فرهنگ یک ملت به آرایه. گرددمی

های زیستی خود یعنی همان اموری را که یک ملت در حوزه دهد.را نمایش می «کنون و حالا»زمان و برهه  به

در زمان اکنون غذا  ، هنجارها، زبان، لباس و، عادات، اخلاقیاترفتارها سنن، آیین، ،دانش، علم بمانند؛ ادبیات، هنر،

این وجه کنشی یک ملت  شود.آن ملت شمرده می کلا تکنولوژی زیست ودهد و بطور معمول و متداول انجام می

ایران زمین و چیستی این  ینوضعیت امروز مثلا آن مردم نامند. یا جاری معمولدر زمان اکنون را فرهنگ 

 است.  معاصر روزگارمردم این سرزمین در  رایجین، وجه فرایندی از نوع فرهنگ سرزم

در عین حال د، ولی نکنرا معرفی می یا یک کشور ضیحات فوق مفهوم واقعی فرهنگ یک تمدنهر چند تو

ضمن . دارند یکدیگرتو در تو و درهم تنیده با  ،ای تعاملیرابطهگردد که دو پدیده فرهنگ و انسان نشان میخاطر

 در مقابل گردد.که توسط مردم ساخته میباشد می ملتروح و جوهرۀ وجودی همان فرهنگ هر ملت اینکه 

 سر آخر. دارندهای فرهنگی موجود در همان بوم آرایه ناشدنی با پیوند جداهای اجتماعی همان ملت گامطراحی 

تعاریف زیر مجموعه در یک ملت اجتماعی  -بومی یا میهنی -ملیفرهنگ  توان گفت مفهومبرای تبیین بهتر می

 :شودگنجانده می

 . زیست هر مجموعه انسانی است و کیفیت فرهنگ، عصاره نوع -1

 گردد.یک ملت را شامل می ها و کنشهایکلیه اندیشه فرهنگ -2
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 دهند.در طول شبانه روز انجام می یزی است که مردمانی در اقلیم خودفرهنگ آنچ -3

  و ملت است.ماهیت تکنولوژی زیست هر بوم فرهنگ مفاهیمی از  -4

 . دشواساس پردازش هویت اجتماعی و روح ملی محسوب می فرهنگ -5

که نمایانگر وضعیت هر قوم و کشور بوده و کلیه الگوهای کنشی جامعه را  است ایوارهالگوفرهنگ  -6

 . ددهتشکیل می

مناطق مختلف یک کشور و بوم های تجمیعی از ای از خرده فرهنگمجموعهشامل ملی فرهنگ کلان  -7

 شود.بوده و فرهنگ اخص یک ملت نامیده می

 خرده فرهنگ

که تمامی  اما در موازات کلان فرهنگ. ندبودشد، تعاریف مفهومی از کلان فرهنگ  آنچه که در فرازهای بالا بیان

باشیم که ماهیت کلان مواجه مینیز ی هایبا خرده فرهنگعموما گیرد، در جامعه فرا می را های انسانیکنش

. ندوشمیتصور جامعه کلان فرهنگ عملی  -برای نظام نظریزیرفرهنگ ی الگوهای به هر صورت ولی .ندارند

 فرهنگ. و رویکردی جزءگرا دارد از کلان است بخش گونهخرده فرهنگ همانطور که از نامش پیداست مفهومی 

 ،فرهنگ تاکسی سوار شدن ،فرهنگ مصرف آب ،موسیقی سنتیفرهنگ  ،یفرهنگ روستای ،محلیفرهنگ  ،قومی

 فرهنگ بازار، فرهنگ کسب وکار، کار،فرهنگ  ،ساختی زیبافرهنگ  ،دکوراسیون منزلفرهنگ  ،مطبوعاتفرهنگ 

زبان و فرهنگ غذاهای ملی، فرهنگ  مصرف سوخت،فرهنگ  فرهنگ یادگیری، فرهنگ سینما، فرهنگ آموزش،

هر ی هستند که در کلان فرهنگ هایخرده فرهنگخیلی چیزهای دیگر،  و لباس و حجابفرهنگ  ها،گویش

کوچکی هستند که دقیقا در کلان الگویی به اسم فرهنگ ملی ها الگوهای خرده فرهنگ. گیرندجای میجامعه 

دهند، گستر ندارند و یک مفهوم جزء را پوشش میفرا هایها حوزهخرده فرهنگمعمولا نکه شوند. و با آتلفیق می

ستماتیک و جامعه سازنده مفهوم جامعه سی بر اساس ضرورت دارد، لذا ی از کل هستندجزیچون با این حال ولی 

خودداری ملی سازی خود از کلان حوزه داند، از تک روی و جدامی ضروریرا ی اجزاء همگرایی و هم سویکه 

جامعه یا کلان فرهنگهای جزیی با دیگر  ی و همگراییدر هماهنگ بایستمی . لذا در عین جدا بودن،دناینم

این . کنند و پویش پیمایشهم جهت و هم هدف را  یک خط چارچوبی یکپارچه و مدون، دربوده و  فرهنگ جامعه

 . است آبادان و آراستهمعه ی برای رسیدن به جاگرایمفهوم ساختهمان  ،موضوع

 گرددفرهنگ چگونه ساخته می

و هویت ساختاری جامعه در لوای نوع  گرددروح جامعه محسوب می فرهنگ با ماهیت و نقشی که در جامعه دارد،

، مجسم کنیمیک کالبد استخوان بندی جامعه را  درون یکمختلف  سازه هایاگر . گرددفرهنگ ملی آراسته می

 ،فرهنگ. دهدو جان مایه کالبد اجتماعی را تشکیل می گردد که شالودهروح جامعه متصور می نیزفرهنگ پس 
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حمل در کلان راهۀ زندگی  آدمی رااست که برآورده سازی نیازها و متصورات نظری و عملی ی مجموعه الگوها

  . است آدمی زندگیو روش نوع زاینده کند و فرهنگ با فرهنگ زندگی می ،آدمی. دنمایمی

 فرهنگ، سازه ذهن  

موجود سازه سازی در این مبحث جدای از مفاهیم البته . باشیمدر علم روان شناختی با سازه سازی ذهن آشنا می

ها مفاهیمی هستند سازه. گرددهای اجتماعی در ذهن پرداخته میساخت سازهشناسی بوده و به حوزه رواندر علم 

نیازها  برمبنایو بینشی تفکر نوع ها را بنابر آدمی سازه ذهن. در کار ساخت و ایجاد آنان است پیوسته ذهنکه هر 

انسان  سازند ومیهای کارامد و اثر بخش را های دانا و اذهان پویا سازهانسانکه شکل بدین  . دسازمیخویش 

های تولیدی در ذهن، الگوهای پدیداری تراوش سازهاین . باشندهای معمولی میدر کار ساخت سازه های عامی

پس ذهن پیوسته در حال خلق و پدیداری . گردندساطع می «پدیده»شده از ذهن هستند که در ماهیت شکلی 

مفهوم فرهنگ نیز با . دهی کندریزی و سامان، تا بر آن اساس زندگی را پایهاست یعهای اجتماپدیده -سازه ها

 «اجتماعی الگو سازۀ»است که در ماهیت و ظاهریت یا واقعیت اجتماعی  پدیده اجتماعینوعی ماهیتی که دارد 

 لگواهمان های فرهنگی، رفتارها و دیگر نمایه ،هاسنت ،های ارزشیآرایه. گرددها ساخته و طراحی میتوسط انسان

و  فرهنگ خاص، چیدمانهمان گردند، تا جامعه بر مبنای ها ترسیم میتوسط انسانهستند که  یهایهساز

های پدیده پدیده هستند، -سازه و ساخت یها مدام در حال پدیدارر که انسانپس همانطو. سازی شودساختار

جامعه ساخته و همان نوع تکنولوژی زیستی موجود در  بر مبنایو آنان فرهنگی نیز بر مبنای نوع تفکر و اندیشه 

ها و خرده تفکر انسانی در تولید و ایجاد گونه فرهنگ موثر است و فرهنگ -یعنی گونه ذهن. گردندپرداخته می

متفاوت و این تفاوت در نوع اندیشه ذهنی افراد . گردندمبنای نوع ذهنیت و اندیشه انسانی برسازی میها برفرهنگ

های متفاوت و گوناگون، فرهنگ با این مفهوم که انسان. گردداست که اساس و بنیان فرهنگ خاص و ویژه می

  . سازندهای متفاوت و گوناگون می

 فرهنگ، پدیده اجتماعی 

ای هتمامی پدیدهولی ، و آدمی در ساخت آنها دخالت نداردهای طبیعی که مصنوع انسان نیستند خلاف پدیدهبر

تا  های اجتماعی ابزار مصنوعی و آفریده بشر هستندبنابر این پدیده. باشنددست بشر میاجتماعی مصنوع و ساخته 

فرهنگ با نوع نقشی که دارد، . دبر پا نمایبر مبنای خواست و نظر خود زندگی خود را  ها(انسان با این ابزار)پدیده

ابزاری در دست بشر است تا شکل ، اجتماعی ماهیت فطری واقعیتدر نظام اجتماعی است که در ملموس عینیتی 

 ،مدارس ،هاکارخانه ،های مختلف اجتماعیها سازمانور که انسانهمانط. کندترسیم  دلخواهبه صورت زندگی را 

ها و دیگر امور اجتماعی را برای سازماندهی اجتماع خود برنامه ،استادیوم ورزشی ،خانه ،بیمارستان ،هادانشگاه
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 سازی ترکیب نظام زیستکنند تا در شکل نمایی و ساختارفرهنگی را نیز خلق می هاینمایه نمایند،طراحی می

 نمایند موثر و قطعی دخالت خویش

       جامعه در  نقش کارکردی فرهنگ 

مردم، فراگردهای زیست  فکر و عمل به عنوان نظام جوهریای بایسته در جامعه است و بدون شک فرهنگ پدیده

که جوهرۀ نیازهای آدمی  و . . .سرپناه  ،امنیت ،مانند خوراک بعد از نیازهای جسمی آدمی. ندکآدمی را برسازی می

در بعد زیست اجتماعی و ارتباط با کند، هستند و آدمی هم و کوشش شایانی را برای برآورده ساختن آنان می

حوزه های زیستی می با فرهنگ بده بستانی دای باشد ومی ترین عامل در تحرکات زندگیاصلی فرهنگ  دیگران، 

در شکل دهی نظام زیست  کند وفرهنگ اساس کیفیت و چگونگی بسترهای زیست آدمی را مشخص می. دارد

گردد تا متن فرهنگ ماهیتی مفهومی دارد که از ذهن آدمی برخاسته می. بدیل داردپر رنگ و بی یانسانی نقش

 . کند نقاشی و نگارش های زیست را و هدف زندگی را معنا داده

 روح جامعه ،فرهنگ

همانطور که هر . روان اجتماعی حالت گیردزنده بمانند و دارند تا  ها نیاز به روحجوامع انسانی همانند خود انسان

با نبود و یا کاهش فرهنگ . شود، جامعه نیز همین خاصیت را داردنبود روح و جان در بدن، مرده تلقی میجاندار در 

 ،هیجان ،ابیشاد. گرددمرده یا تالاب بدون زندگی تصور مینیز جامعه آن در جامعه،  سرزندگینمایه های پویا و 

وع سنن و نوع دین و ن. ی جامعه هستندنمایزنده برای خرده فرهنگ های سلامت و . . . ،رضایت ،تمیزی ،یزیبای

همین مظاهر در شکل گیری خمیر مایه جامعه موثرند . در ساخت روحیه اجتماعی اثر دارندآئین مردم در هر جامعه 

و عادات و رفتارها و اخلاقیات مردم در جامعه ریشه در نوع مظاهر فرهنگی دارند و بر مبنای ذات وجودی جامعه 

فرق جوامع انسانی در کره زمین به روح اجتماعی و فطرت همان جامعه . کننددم رفتار و عمل میاست که مر

های و شیوه عمل های های نوع فرهنگ موجود در جامعه خودشان  است که شیوهو مردم در کانال. بستگی دارند

را  میهنی -نظام زندگی ملیاست که های خرده فرهنگی خودشان یابند و بر اساس همان آرایهرفتاری را در می

  . کنندمی تجهیز

 فرهنگ اجتماعی -فرهنگ فردی

فقط رویکرد جامعوی ندارد و ساختاری هر جامعه است، ولی بی درنگ فرهنگ  شالودهو  جوهرمایهکه فرهنگ آنبا 

جریانی از  بر این اساس فرهنگ. یابدمی نمود نیز و حتی فرهنگ خانواده «فردیفرهنگ »شکال دیگر مانند در اَ

 های متعدد داریم. بلکهضمن اینکه خرده فرهنگ. اجتماعی در همه ابعاد استدرون های تحرکات و جنبش

فردی،  -های اجتماعیفرهنگ وجوهمسلم شدن موجودیت  و وجوداین  با. متفاوت نیز داریمفرهنگی رویکردهای 

و باید این موضوع نیز روشن شود که . باشدمتنوع میمعلوم است که جامعه آکنده از رفتارهای فرهنگی متغییر و 
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گ فرهن. های فردی و اجتماعی تعاریف خاص خود را دارند و مرز ماهیتی مشخصی در بین آنان استفرهنگ

فرهنگ و  «پدیده اجتماعی»با ماهیت  های کلان مردمیو تمامی کنش اجتماعی مربوط به کنش های جامعوی

شیوه بیان و . دانگردظاهر می« پدیده فردی»با عنوان را فردی مختص به تک تک افراد است و شخصیت افراد 

نوع تحصیلات و  ،نوع خودرو ،نوع لباس. رفتار هر فرد نشانه شخصیت و یا با نامی دیگر، فرهنگ فردی فرد است

با در نظر گیری تمامی جهات . کلا نوع و شیوه زندگی یک فرد همان شخصیت فردی و یا فرهنگ فردی اوست

در این مطروحه، فرهنگ اجتماعی همان شخصیت اجتماعی و فرهنگ فردی همان شخصیت فردی نام دارند که 

   . همسان را در بر دارند یمفاهیم «شخصیت و فرهنگ»مورد، 

  جامعه و تخریب ساخت اساسیعامل فرهنگ 

ولی فرهنگ جوامع  باشند.با آنکه فرهنگ جزو ماهیت وجودی جامعه انسانی است و همه جوامع دارای فرهنگ می

مجموعه دلایلی که باعث این گسیختگی . باشدزیادی در بین فرهنگ ها موجود میهای و تفاوت ندیک گونه نیست

دلایل به طور کلی ولی . دنبه موقعیت محیطی و جغرافیائی ملل داراساسی گردند، بستگی فرهنگی در بین ملل می

 :تدانس اختلافات و گوناگونی فرهنگ ها بنیادیهای پایهتوان زیر را می

 محیط زیست و بستر جغرافیائی در کره زمینالف( 

 در پازل جهانی و میزان ارتباط با دیگر ملل  هویت (ب

 اقلیم -در بوم های موجودها و ویژگیمزیت ،هویت درونی(  ج 

اساس ریخت در کره خاکی هستند و ریزی هر ملت قالب عواملترین و کلانترین فوق، مهم متغیرسه اگر چه 

های دیگری هم هستند که شود که علتولی خاطر نشان می گردند.تلقی میی هر ملت در جهان فرهنگهویتی و 

بوم و جامعه  هماندر ها شالوده فرهنگ ملتتوان گفت میدر اصل . بوم موثرند ریزی فرهنگ یک ملت ودر پی

است که ساختار و نوع در هویت اجتماعی خودشان  هاکارکردهای ذهنی و طرز تفکر ملت. نهفته استخودشان 

 رابطهیک یک ملت،  و هویتی در یک کلام پایانه فرهنگی. دهدشکل میطراحی و همان جامعه را مردم زیست 

 و جامعه فرهنگ همان ملت ،یک ملتو تفکر  نگرشنوع  از یک طرف. دو سویه بین انسان و جامعه خودش است

 نوع تفکر و نگرش هر جامعه نیز مبتنی بر فرهنگ جاری در همان جامعه است. از طرف دیگر د ونمایمیتولید را 

ریشه در ترویج نوع اندیشه و طرز فکر در همان بدین معنا که پارادایم تفکری و بینشی یک ملت در یک بوم، 

این است که براوردی از  ملت نظام زیست هر وفرهنگی پایانه بندی این فرمول و معادله در ترکیب. جامعه است

چگونگی اندیشه پس در این حالت . گرددریزد و نگرش جامعه با چه صورتی ساخته میچگونه تفکری بر جامعه می

 باشند و آنان هستند کههدایتگری جامعه میهمان عناصر راهبردی  ،جامعهدر ات نخبگان نظری و مدیریتی رو نظ

 مایند.نمینظام جنبشی و حرکتی جامعه را معین 
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ریز عناصر جامعه همه سویه در جامعه داشته و تمامی آحاد جامعه و ریزهای دخالت یک ملت فرهنگر این راستا د

 ای دو سویه با جامعه دارد و مردم و فرهنگ ملی بر یکدیگرفرهنگ رابطه .گیرندملی سامان میدر قلمرو فرهنگ 

 نماید: های ارتباطی بین مردم و فرهنگ را در زیر بیان میگذارند. بدین روی نمایهمی اثر

اثر نیز فرهنگ باشند. بلکه در مقابل ضمن اینکه مردمان هر جامعه تولیدگر کیفیت فرهنگ جامعه می -

 داردزیست و تکنولوژی  درباب مفهوم زندگی ای بر نوع نگرش و نظرگاه مردمبایسته

گیرد. همانطور که مفهوم فرهنگ، کلیه امور زیستی یک جامعه و رفتارهای مردمان آن جامعه را دربر می -

مردم از رها و کنشهای جامعه اثر قطعی داشته و درجهت عکس آن نیز کیفیت و نوع فرهنگ بر رفتا

 کنند مظاهر فرهنگی خط گرفته و تحت امور فرهنگی قالب است که عمل می

ها( فرهیختگان نظری و مدیران اجرایی)در همه حوزه نخبگان مختلف، سیاسیون، ،هر جامعه مشاهیردر  -

 دهندگردند و آنان هستند که به جامعه خط میزاینده و تولیدگر فرهنگ میهنی تلقی می

مثبت  گردند و اثراتبسادگی وارد بر فرهنگ ملی می ،که غنی و چشمگیر باشند بیگانه فرهنگهای آرایه -

  گذارندو منفی مختلفی برجای می

 گردندباشند و فرهنگ تکنولوژیک نامیده میملی میفرهنگ کلان تابع نیز  ساختارسازی صنعت و تولید -

و سقوط اجتماعی در همه وجوه بوده و عامل بنیادی  فرهنگ با ماهیت و نقشی که دارد، اساس توسعه -

 آیدمیهنی بشمار می -و ذلت ملیشکوه 

گذارد. فرهنگ ملی قابلیت اثرگذاری ملی غنی و پویا بر فرد و جامعه تاثیرات مسلمی برجای می فرهنگ -

نیک گرا در تقویت  . بر همین اساس الگوهای فرهنگبر فرد، خانواده و جامعه را با شرایط یکسان دارد

 باشندمی موثربنیه اجتماعی و اسکلت ساختاری جامعه  و شخصیت اجتماعیخصیت فردی، ش

 پدیده های الزامی و غیر الزامی

و برخی . و خواست قلبی هستند اختیاری های ساختاری و ایجادی در بستر زیست، حاصل فرایندهایبرخی از پدیده

ولی به هر آدمی تمایلی به برسازی آنها ندارد، گردند و خواست و میل ساخته میهای موجود در جامعه بدون پدیده

حاصل ها این پدیدههای متفاوت است، عی از مردم متنوع با میل و انگیزه صورت بنابر ذات جامعه مردمی که تجمی

 ی ضد اجتماعیهاپدیدهاین . شوندی از فرهنگ ملی تبدیل میم به جزییعنی چه بخواهیم و چه نخواهی. گردندمی

فرهنگ . وجود دارندواقعیت اجتماعی بوده و یقینا باشند، ولی به هر صورت هر چند ناشایست و زشت می

یعنی با اینکه اراده و . لاس در جامعه در این گروه قرار دارندیا فرهنگ رشوه و اخت بین فردیپرخاشگری و نزاع 

، ولی در هر صورت و الزام اجتماعی نیستند در فکر مردم نبوده هاخواست قلبی و قطعی برای ساخت این پدیده

که  باشندمیسازی آدمی این فرایندها در راستای همان سازه. دبوده و در جامعه وجود دارن «واقعیت اجتماعی»

 ،متناقض ،های آدمیان)مختلفیعنی تمایلات و انگیزه. آدمی مدام در حال ایجاد پدیده است تا زندگی را بسازد
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ارادی های نامطلوب را غیراینکه بخواهیم پدیده. نمایدهای اجتماعی را پیدایش میمعاند( است که سازه ،متضاد

چه . گردندساخته می هاهای اجتماعی توسط انساناست، چرا که در هر صورت پدیدهنیم کمی غیر منطقی بدا

که ضرورت هستند  هاییها و سازهپدیده ،اما در مقابل. واقعیتی قطعی هستند به هر صورتخوب و چه بد، 

توسط نخبگان و مدیران  معمولا ی الزامیاین پدیده ها. ست آنان استزیادی برای کارب اجتماعی دارند و میل

ورزش اساس . است فعالیتای برای ساماندهی و تنظیم سازمان پدیده. شوندمیریزی پایهو اجتماعی تولید 

 مدیریت. آموزش حلقه یاددهی و یادگیری است. استامل انتقال اطلاعات و آگاهی رسانه ع. جامعه استتندرستی 

های بالا چون رونق اجتماعی پدیده. مسئولیت اجتماعی عامل وفاق ملی است. است عامل هدایت و راهبری جامعه

ها مناسب اجتماع همانطور که این نوع پدیده. کنند، بنابر این الزامی و مطابق با بستر زیست هستندرا رصد می

های کنند و پدیدهها بد عمل میهمین پدیده بکارگیریشود که مدیران در هستند و باید باشند، مواقعی پیدا می

این عملکرد مدیران و خواص جامعه نوعی از . کنندارزشی به ضد ارزش تبدیل شده و نظام اجتماع را زخمی می

هستند انی همان هاسازهاین نوع . انجامدهای جامعه میی نمایهبدنمایامد در بستر اجتماع است که به مدیریت ناکار

 ،اختلاس ،آلودگی هواهای در مقام مثال، پدیده. زنیمها در تغافل و نادانی دست به ایجاد آنها میکه ما انسان

   . هستندها یا واقعیات اجتماعی پدیدهمدیریت ناکارا در زمره این گونه  ،فساد اداری ،مرغوبتولیدات صنعتی غیر

 فرهنگ در جامعهگذاری اثر 

های فرهنگی نیز ، پدیدهگذارندهای اجتماعی در یک نظام سیستماتیک بر یکدیگر اثر میهمانطور که همه پدیده

ساختار این موضوع اصلی فراگیر در . پذیرندبر کلیه وجوه و عناصر جامعه اثر گذاشته و در برابر نیز از همه اثر می

برای روشن . ی به تبیین کشیده استمقاله مجزایو نویسنده مفهوم این نظریه را در باشد اجتماع می -نظام زیست

اثر جدی در هر جامعه گردد که دین به عنوان یک عنصر خرده فرهنگ بر زندگی آدمیان موضوع اشاره میشدن 

ضمن اینکه باید اضافه کرد هنر یا اساطیر همان قوم، اثر . ین نیز همین اثر را دارندسنن و آی ،اعتقادات. گذاردمی

د و نگذاردر کنشی تقابلی نیز نوع تفکر و دانش آدمیان بر فرهنگ زندگی اثر می. قطعی بر نوع زندگی دارند

دانش و تفکر و اندیشه آدمیان بر  ،هنر. ها داردپذیری از انسانادیق مختلف، اثرفرهنگ موجود نیز در ماهیت مص

گذارند و از هم اثر های درون اجتماع بر هم اثر مییعنی بر طبق نظریه فوق همه پدیده. گذارندرهنگ اثر میف

بدین ترتیب جامعه . است یکدیگر از /بر به واقع ذات جامعه انسانی همین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری. گیرندمی

بر هم اثر دارند و  جامعویهای همه پدیده. از هم استای از پدیده های تاثیر گذار بر/ انسانی معجون و مجموعه

همانطور که دو پدیده مورد بحث در این نوشتار یعنی کلان فرهنگ و انسان بر هم اثر . پذیرندمتقابلا از هم اثر می

در ها نیز بر انسان یا هر عنصر دیگر گذارند و حتی خرده فرهنگها نیز بر هم اثر میگذارند، خرده فرهنگمی

. این اصلی جوهری در نظام زیست است و حتی فرهنگ های کلان نیز بر یکدیگر اثر گذارند. اجتماع اثر دارند
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 ،این موضوع همان انتقال. پذیری نسبت به یکدیگر دارندها  نیز اثرگذاری و اثرهنگ قارهفرهنگ کشورها و فر

کشور و تمدنی به کشور و تمدنی دیگر منتقل مد لباس و مدل زیست از . فرهنگ ها نام دارد و تبادل یجابجای

 . گردندفرهنگ غذا و سینما و رفتارهای فردی، به راحتی منتقل می. گرددمی

 

 جامعه انسانی                                  

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   
 

 

 فرهنگ و نخبگان

برای خط دهی و راهبری بستر های زیست خود، ها یعنی انسان. شودها خلق میبیان شد که فرهنگ توسط انسان

های ذهنی خود، زندگی را زنند تا بتوانند بر اساس فهم و خواستجموعه الگوهای فرهنگی میمدست به خلق 

و این بدان . ی ساخت الگوهای فرهنگی را ندارندا معمولا مردم عامی و عادی توانایام. پیمایش کنندتجهیز و 

اما خواص جامعه که . سازی نمایندتوانند الگومعمولا ذهن خلاق و سازنده ندارند و نمیجهت است که مردم عادی 

های تخصصی خود دارند و بنابر سازی در برشامعه هستند، قابلیت و توانش الگوج فرهیختگان همان نخبگان و 

گردد بهتر موضوع اشاره میبرای فهم . باشنددانش و تفکری که دارند، در کار ساخت و ایجاد الگوهای فرهنگی می

رهبران جامعه و احزاب هستند که با . نمایدکه رئیس یک قبیله است که سنن و آئین را هدایت و شکل دهی می

همین . زنندسیاست سازی می دولتی دست به -مسئولین حکومتی. کنندسیاست سازی خود، روش و خط ایجاد می

 ،اجتماعی -مدیران سیاسی ،رهبران سیاسی. شوندبه فرهنگ میهستند که تبدیل ریزشی در جامعه خط و خطوط 

بیشترین تاثیر را در یک مجموعه اجتماعی دارند هنرمندان و بطور کلی خواص جامعه  ،شناسانروان ،شناسانجامعه

 مبنای فرهنگ سازی منوال در طولانی مدت، همین. کنندط جامعه را طراحی و ترسیم میو آنان هستند که خطو

 فرهنگ جامعه     

 باورها      عادات      دین

 

 سنن       هنر      ارزشها 

 

 رفتارها    دانش    اساطیر  

 

 

 نسانا
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 ی و قابلیت ساخت الگوهای فرهنگیتوانایمردم توده با این حساب . باشندنهادینه کردن نمایه های فرهنگی میو 

این نظریه که  لذا. باشندمیدر هر زمینه را ندارند و این خواص جامعه هستند که همیشه دست به کار خلق الگو 

. سخنی گزاف استدست به غنی ساختن نمایه های فرهنگی بزنند، خودشان به کار فرهنگ سازی باشند و  مردم

دست  ،چارچوب مسئولیت اجتماعیدر ای و سطح تخصص حرفهدر بلکه این خواص جامعه هستند که وظیفه دارند 

تا حصول به مردم را  ،استجامعه  نظری و عملیکه همانا مدیریت نقش خود بزنند و در راستای  سازیالگوبه 

 . ی نمایندهدایت و راهنمایسازی فرهنگی غنی

 گراتخریبفرهنگ گرا و فرهنگ ساخت

-می معنا و مفهومرا «نظام اجتماعی ساخت»هستند که  یهایسازهسازانه، و فرهنگ ساخت 1گرایانهنگرش ساخت

تحول و تطور در بستر  ،اصلاح ،ی اجتماعی رویکردی فراگشتی داشته و مفاهیمی همچون تغییرساخت گرای. کنند

مفهومی برای بهتر شدن  ،این فراگشت و فراگرد برای عوض نمودن وضعیت. کندمی منعکسهای نظام زیست را 

. دارد تناقض جدی «مفاهیم ساخت سازانه»ضدیت با در با هر گونه حرکت و جنبش و  امور استو بهینه نمودن 

مفهوم تخریب دارد، ضدیت بنیادی با نگرش و فرهنگ ساخت نگرش مبارزه جویانه و عمل جنگ یا هر چیزی که 

ضاد صد در صدی با زیرا که کلا اقدام به جنگ و یا نگرش جنگجویانه، مفهوم تخریب دارند و ت. سازانه دارند

 . ی دارندمفهوم ساخت گرای

. رون جامعه بغلتدی به دافتد، مگر آنکه فرهنگ ساخت گرایی اجتماعی اتفاق نمیبدون تردید مفهوم ساخت گرای

بیان فوق این است مفهوم . سازی اتفاق افتدگردند، و فرهنگ «پذیرا»آن را  در معنای عاممردم  بدین مفهوم که

عملیاتی گردد، به واقع همان فرهنگ که به درون جامعه بغلتد و نهادینه یا که هر کنش اخلاقی و رفتاری 

، نخبگان ی داردگرایکه مفهوم ساخت سالارانه و دموکراتیک در نظام مردمبنابر این . اجتماعی و مردمی است

دارند، تا مردم آن را بپذیرند و در بستر اجتماعی با هر نام مانند  را وظیفه ساخت الگو و عمل اولیه به الگوهای خود

ساخت گرایانه،  جامعویبا این وصف در مفاهیم نظام . ارزش و هرچیز دیگر نهادینه شود ،عادت ،هنجار ،قانون

بلکه با  گردد،نمی جاریحکومتی و یا قانون نویسی  و ابلاغیه دستورالعملی فرمان نامهبا « فرهنگ سازی»رخداد

یادگیری از با مردم  است که «مسئولیت و تعهد اجتماعی»عمل مسئولین و متولیان جامعه در چارچوب مفاهیم 

  . یابدمیترویج و پایش  فرهنگ سازیکنند و فراگرد دنبال روی می و خواص نخبگان

 

                                                           

های روان شناسی و زبان ی در حوزهیجدای از مفاهیم مکتبی ساخت گرای ی اجتماعگرایمفهوم ساخت   - 1
ی اجتماعی مفهومی است که نگارنده طرح نموده و غرض از آن یابش و نگارش یساخت گراشناسی است. 

 . مفاهیمی برای ساخت نظام اجتماعی در تمامی ابعاد است
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 جهان  شدن، مفهومی ساخت سازانه دارد 

جهان گرایانه در میدان جامعه داخلی، جهانی شدن و نگرش سازی ساختبه موازات نظم درون اجتماعی و سیاست

در نگرش ساخت  اولین اولویتد که بر این قضییه دلالت داراین مفهوم . باشدگرایانه عین مفهوم ساخت گرایی می

 : نهفته استکلان چرا که در این رویکردی نگرشی دو نفع . گرایانه، روی آوری به پیرامون و جهان است

شود و ضمن اینکه مردم به نگرش میدانی جامعه وارد می ی،دیگرگرایش به و  یدیدگاه تنوع گرای -

 برندنیز بهره می و تفکرات خارجی هاآموزند، از نگرشفرهنگ مراوده و تعامل با دیگران را به خوبی می

با بهره از این رویکرد، امکان بهره برداری و استفاده از دیگر منابع . منابع داخلی همیشه محدود است -

 خواهد شدجهانی در جهت  افزونه شدن منابع داخلی میسر 

ی و جدا نمودن در بسترهای حضور است و تک گرای «همه»است که دنیای امروز حضور  ی این نگرش اینمبنا

کتر گردد، هر چه تنگه اجتماعی در قالب دهکده جهانی کوچ. مستدل استحرکتی غیرعقلایی و غیر ،ها از همملت

این بنابر. گرددتر میتر و غنیجهانی محکم -تر شده و اتحاد و وفاق ملیی کم رنگانحصار و یک جانبه گرای

با  دوستی و مودت برای همکناری ملل وو همزیستی رویکردی به تقریب  مفهومی «اگرفرهنگ ساخت»الگوی

اقتصادی و  ،تبادل بین ملل بیشتر گردد، قاعدتاً توسعه و تحول در فرایندهای سیاسیو  ارتباطچه هر. یکدیگر است

غنی سازی فرهنگ این همان . گیرداجتماعی افزایش یافته و در این دامنه است که توسعه انسانی نیز صورت می

  . دهد تا حاصل گردی با مفاهیم رضایت اجتماعی و رفاه جمعی رخ مردم است -جامعه

 تغییر یا اصلاح فرهنگ 

جامعه همانند یک . داردرا لحظه آمادگی پذیرش تخلف و خطا ای مصون از خطا نیست و جامعه در هر هیچ جامعه

ولی همانگونه که . دارد و خارج شدن از تناسب و تعادلی بی نظم ،آمادگی وضعیت در هم ریختگی ،سیستم باز

آنتروپی منفی موجود در سیستم، کنش ترمیم گری و تنظیم سازی مجدد را دارد، جامعه نیز نیاز به آنتروپی منفی 

بر این اساس و همچنین مفاهیم سیبرنتیک و نظام . جلوگیری کندآشوب دارد تا بتواند از اضمحلال و انحراف و 

آن چیزی که . گری استنیازمند اسباب کنترل و هدایت نیز رسد که جامعهها، به نظر میترلی در سیستمخود کن

دارد، همانا نظام خود کنترلی است تا بمانند آنتروپی منفی عمل و آنارشی گری مصون می بی نظمیجامعه را از 

های فرهنگ جامعه همین نقش را در کلیه شبکه. کرده و جامعه را مجددا به نظم و و ترمیم ساختارها وادار کند

اگر فرهنگ جوامع به صورتی . جامعه دارد و نظام کنترل و فرمان دهی در دستان فرهنگ و فرهنگ سازان است

برای . گردندهای خطا تقویت میریزی کنشریخته گردد که توانمندی هدایت و تنظیم را نداشته باشد، قطعا قالب
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به دو را به درستی تنظیم نماید، نقشه راه خود  نگردد و یدچار سرگردانی مدیریتنمونه باشد و جامعه اینکه یک 

 نیازمند است: ی تحت مدیریتی و آمایش بسترهاعامل برای برپای

دولتی برای مصونیت از  -سازمان ریزی و طراحی کار مناسب در امور حکومتی مناسب: و تکنولوژی ابزار -

 فساد و انحراف

برای های مرتبط در حوزهبا کارامدی مدیریتی و دانا استفاده از نخبگان متخصص نیروی انسانی کارامد:  -

  در جامعه یحصول به ساخت گرای

 «هویت مدیریتی»مفهوم . سازی بستر و افراد متبحر داردمعنای دو مطلب فوق این است که جامعه نیاز به آماده

، دو عنصر هویتی «راهو ماموریت فلسفه »یفرایندظرفیت در  این است که «راهبری ساخت گرا»در فحوای 

غنی  تا د؛شو برقرارتوازن و تعادل  نیز راه متنو در  گردندتناسب و تعامل را دارا وجودی  سوژه و ابژه هویت یعنی

موعظه و دستور البته این مصونیت با شعار و . گرددمصونیت به جامعه منتقل ی حتمیت پیدا کند و فرهنگسازی 

عهده کات اجتماعی هستند، بنابر این برها)اعمال( اساس تحرور که کنشبلکه همانط. گرددحکومتی جاری نمی

رنتیک با بررسی بدولتی در جامعه است که در راستای وظائف خود در ماهیت نظام سی -مدیریت حکومتی

مدیریت اجتماعی را انجام دهد و با نظام مدیریتی سالم و  هایبازخورهای اجتماعی در سطح جامعه، وظائف و نقش

های فرهنگی در این وظیفه با اصلاح و تغییر آرایه. درست، راهبری و سامان دهی را سرلوحه کار خود قرار دهد

وظیفه دارند با ولتی و نخبگان جامعه د -مدیران اجتماعیبدین مفهوم که . یابدنشو و نمو می «زمان و مکان»

دست به واکاوی زده و اصلاحات از زمان در هر لحظه  ،های موجود در سیستم جامعهبررسی بازخورها و آسیب

. به انجام رسانند «زمان و محل»با  ت و سازگاریابقطمدر  ی ابعادیهااجتماعی را با فرهنگ سازی در همه زمینه

های چرا که در نظام سیستماتیک، اهرم. نقش نخبگان و مدیران در این مورد خیلی بیشتر از توده مردم است

ساخت »تفکر آرایش به با  مدیران نظری و عملی. گران هستندگر همان سیاست سازان و هدایتگر و کنترلتنظیم

 حاکمیتاندازد، در بستری از ی را به مخاطره میگرایونه حرکت و عمل خلاف که ساختو اجتناب از هرگ «گرایانه

-نظام پدرام اجتماعی را دنبال گیری می، اجتماعمردم در اساس ساخت مشارکت با در نظر گیری و  مردم سالارانه

ابعاد در های نیک کنش»فرهنگ در چارچوبآنکه فراگرد حصول به جامعه پدرام برقرار نگردد، مگر البته این . کنند

  . همراه و همگام نمود، پذیری و تعهد اجتماعیمسئولیتاز ن و میدانی متدر مردم را « اجتماعی

 فرهنگ و تبادل انتقال
ارادی مفهومی تحرک . گیردانجام می «ارادیارادی و غیر»دو فرایند راه روی فرهنگ در چهار گوشه جهان طی 

کنند و در تمدنی و فرهنگی یکدیگر می نمادهایدر ارتباط بین خود، قبول به پذیرش مشخص است که دو جامعه 

ارادی غیراما انتقال . گردندمیصادر  هانمایهبرخی تبادل مجوز بومی،  -فرایند مفاهمه و مبادله بین کشوری
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تا آنکه مظاهر  ،گرددبرقرار نمیمیان جوامع تفاهم یا خواست بینابینی  و کاربست نیستل به قای ها فرهنگ

یعنی اتوماتیک وار  در بسترهای خود جنبشی و خود به خود های فرهنگیبلکه آرایه. فرهنگ یکدیگر را جابجا کنند

 یبرخی مظاهر فرهنگاین رخداد نیز بدان جهت است که . گردندد و از بومی به بوم دیگر منتقل مینکنحرکت می

ربایندگی قرار گرفته و انتقال یا و کشش دارند که در فراگردهای بیت آنقدر جاذ یک ملت یا تکنولوژی زیستی

مفاهیم فرهنگی، انتقال این . کنندآن مظاهر را ربایش یا تقلید میهای خاص با انگیزهدر دیگر ملل مردم از  برخی

-و به اقصی نقاط حرکت می گیردراه میخودش  بدون داشتن مجوز هویت فرهنگییک در دستان کسی نیست و 

 . هستند ی و لباس یا رفتارهای شخصی نیز از این قسمهای غذایانتقال مدل. کند

کمی سخت و در برخی موارد  هافرهنگ ی و انتقاله های نه چندان دور ا عمال جابجایشایان ذکر است در گذشت

ها آسان شده و نقل و پیمایش گیتی در همه عرصهچون کنونی دوران  ولی در یا با هزینه زیاد بود.زمان بر و 

ماعی نیز در این مقوله های اجتارهای الکترونیکی و شبکهابز لذا .انتقال بین جوامع سرعت شایانی یافته است

های دخالت زیادی دارند و سوای سرعت در انتقال جسم و حجم، انتقال مفاهیم نیز سرعت گرفته و پیام و نمایه

این ره آورد تکنولوژیک در عصر فعلی، انتقال مفاهیم فرهنگی را در . گردندفرهنگی در کسری از ثانیه جابجا می

رفتند و مفاهیم فرهنگی کم کم  و تر جوامع آسان نموده و برخلاف گذشته که مظاهر فرهنگی به سختی راه میبس

 . گردندمیجدید گشایند و وارد مکان ها را میگردیدند، ولی امروز به راحتی دربآرام جابجا می

 فرهنگ ها، فرصنی گرانبهاخرده  ن  جابجا

ولی . باشدمیناپذیر  باجتنا قطعا رد و باید گفت کهبین جوامع حتمیت دادر تبادل فرهنگ آنکه انتقال و قدر مسلم 

تبادل فرهنگی  ،در بسیاری امورکه ، باید بپذیریم فرهنگ و انتقال غیر ارادی فرهنگی سرقتموارد دای از ج

انتقال تکنولوژی در . باشدواجب می ودر خیلی موارد، مجاز حتی فراگردی الزامی و سزاوار در جوامع بشری است و 

انتقال کارکردهای و همچنین  یهنر ،یادبیات ،یورزش ،دینی تبادل مفاهیم ،یا صنعت موارد خاص مانند ساخت ابنیه

در بیشتر و  بوده یفرهنگیا تبادل ارادی انتقال مصادیق از ها، و خیلی دیگر از خرده فرهنگ و مطبوعاتیای رسانه

در جامعه  همچون روشنگری مفهومی بازخورهایاثر بخشی این امور در . باشندمیبخش و مفید نیز موارد اثر

 . گردندجاری میمنعکس و یادگیری در بستر تمدنی و بومی جدید  ،ترویج دانش ،انتقال تکنولوژی ،هدف

 
 

 تضاد فرهنگ

ترین و فراری نیست، لذا باید منطقیباشیم که راه راحت و آسان گردیده و مطمئن میها حال که انتقال فرهنگ

مدیریت منطقی همانا  بهترین موضع در این مورد. عمل آوردها بمقوله تضاد و تعارض فرهنگبهترین برخورد را در 

از آنجائیکه هر کدام از معضلات اجتماعی . و اصولی و به دور از هر گونه تحرک احساسی و غیر مدبرانه است

 «حل مسئله»راهدر  درجه اول قدمفرایندهای منطقی و مدبرانه، در در ضرورت دارد گردند، لذا مسئله محسوب می

حذف و  ،و دست به روش های بازدارندگی دنه آنکه صورت مسئله را پاک نمو رد.را حل ک مسئله موجودگذاشت و 
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، مفهوم مسئله و اقتدار گونه و بکارگیری شیوه های مستبدانه چرا که مسلما در صورت عدم حل مسئله. سرکوب زد

فیلترینگ  ،بر این اساس در این مورد مقولاتی همچون سانسور. گردندماند و معضل یا مشکل مرتفع نمیجا میپابر

پاسخ مسئله با در نظر  و .های محدویت و ممنوعیت در تقابل با فرهنگ بیگانه، پاسخ مسئله نیستندو انواع سیاست

اصلی ترین . دهدرخ میمدیر در بسترهای مدیریت فرهنگی  -گیری روش های حل کننده و استفاده از افراد نخبه

به این معنا . ها استمفهوم حل مسئله در مورد مقولات فرهنگی، غنی سازی فرهنگ خودی در برابر دیگر فرهنگ

نمادهای و پربار نمود، که توانمندی هماوردی و ایستادگی در برابر سرزنده  ،که فرهنگ خودی را آنقدر به روز

 . غیر خودی را داشته باشد بیگانه و

جهان سوم به همین موضوع دلالت دارند و بسیاری از مشکلات اجتماعی در جوامع یا کشورهای در سطح کلان 

ی کنند، هم نوای مدیریت اصولیبا معیارهای  توانند خودسازی کنند وبومی و فرهنگ بومی نمی هایچون مدیریت

به طور اختصار . کشاندکند و بی نظمی را به جامعه میخورند و معضل اجتماعی سر وا میشکست میبالاجبار 

انعطاف  و سازگاری با زمان و پیرامون و نیز مردم  ،ور نمود؛ که قابلیت فرگشتیتوان غنی و پویا منظفرهنگی را می

 ،زیبا سازی ،رفاه ،توسعه یانه)ساخت گراآرایه بندی مفاهیم پذیرش هویتی برای ظرفیت در این راستا . پذیر باشد

در فساد  اختلاس و ،ارتشاء ،مواد مخدر مانند ت فرهنگیاگر مشکلابا این مفهوم . گرددا رادنیز را  سرزندگی(

، نند، نه به جهت قدرتمندی عناصر ضد اجتماعیکی خود همه بسترها را درو مید و با واگشاینکنای بروز میجامعه

که ظرفیت پذیرش مظاهر فساد و فساد انگیزی را  باشدمیبلکه به دلیل نداشتن مدیریت مناسب برای حل مسئله 

، بلکه ندحل مسئله نیستموجود در جامعه، فرهنگی فرهنگ وارداتی یا عناصر یقیناً سرکوب بنابر این . نمایدمهیا می

  . عمل نمود اساس مدیریت اخلاقی و منطق استدلالیرا شناخت و برآسیب باید 

 
 

  -نی فرهنگ
 

 با فرهنگ

صفت عملا این دو واژه . ایمبرخورد داشته «بی فرهنگ»و  «با فرهنگ»در افواه عمومی زیاد با واژگان ترکیبی 

-میهای خاصی را توصیف معمولا واژگان فوق ماهیت فرهنگی سوژه. و بر اسامی خاصی دلالت دارندباشند می

در قالب این . مورد نظر فرهنگ دارند یا ندارندهای وژهساین است که  معنای کاربستی این واژگانیعنی . نمایند

هر که متصف به . باشند، برخی جوامع و برخی افراد با فرهنگ هستند و برخی دیگر بی فرهنگ مینادرست تعریف

بی »و هر که دارای صفات و عملکردهای ناشایست باشد،  «با فرهنگ»رفتارهای خوب و نیک واره باشد، قاعدتا 

متشبث به با فرهنگ و افراد لومپن و  ،به رفتارهای نکو زو حای مثلا افراد متشخص. گرددمی متصور «فرهنگ

قسمت قبلی در  تعاریفبا این تعریف و برداشت از فرهنگ . کنندرا بی فرهنگ قلمداد میرفتارهای غیر اجتماعی 

با فرهنگ یا بی فرهنگ  ،هاکه افراد یا سوژه ی تبیینیدر این الگو. داردبالاتر در مورد فرهنگ تباین جدی  های

 .کاربست درستی از برداشت مفهومی فرهنگ نیستتلقی یا توصیف گردند، 
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باشد. کنشهای رفتاری و اخلاقی مخصوص به خود مییا جامعه انسانی دارای  کشورچرا که به هر صورت یک  

یا مختص به همان مجموعه  یفرهنگالگوی این . و دباشمیمنحصر به فرد نیز برخوردار فرهنگ پس بنابراین از 

اصلاح  ،منتها برخی فرهنگ غنی فرهنگ دارند. مردم و جوامع که همه مشخص است معنا در این. استکشور 

درمانده و در معنای عام غیر  ،ارتجاعی ،واپسگراو برخی دیگر از فرهنگ  مطلوب دارند. و به معنی عامپیشرو  ،گرا

و جامعه  یانسانهر فرد اساسا نیست و  صحیح «فرهنگی بی فرهنگی و با»بنابراین تفسیر . دندمطلوب بهره من

ایران و ایرانیان را به جهت دارا بودن عقبه  نادرست و خطا،تفسیر ی این در راستاحتی . انسانی فرهنگ دارند

شتوانه فرهنگی یا تمدنی پ از فرهنگی و تمدنی درخشان و طولانی، با فرهنگ دانسته و برخی اقوام دیگر را که

همانگونه که قبلا بیان شد، فرهنگ همان دامنه رفتاری و . نامند، بی فرهنگ میگسترده برخوردار نیستند

ها و جریانات دارای فرهنگ هستند و ، همه کنشمذکوربنابر این بر خلاف تعریف . عملکردی فرد یا جامعه است

ی خوب هایو اینکه چه فرهنگ. ها خوب و برخی بد هستندمنتها برخی فرهنگ. فرهنگی مفهومی غلط استبی

  . یگر استهستند و چه فرهنگی بد، مبحثی د

 میهن   -فرهنگ جوهرۀ وفاق ملی

 خود  خود را در فرهنگ ملی میهنیجامعه است و مردم جان مایه هر هویت و روح  هنگکه فرنیست  یتردید

، عصر کنونی. عصاره فرهنگ در هر جامعه شاکله اعتقادات و باورهای قلبی و جوهری همان ملت است. بینندمی

هر . استهمه گیر و همه پسند با نظم جهان نما ای در جزیره هاانسان ی و حضوردوره پرش از مرزهای جغرافیای

های قدرتمند نظم خود حکومتو در منطق زیست بود  ی ارجح مطلقگراینگرش بومی چند در اعصار گذشته

 دلۀ، ولی امروز این نظم شکسته شده و نظم جهانی معاکردندمنفعت ملی تلقی میاساس  خوانده استعماری را

ها را پذیرفته و حقوق مساوات و همسانی انسانجهانی نظام . برداری یکسان از تناسبات جهان است برابری و سهم

تمامی بر این اساس نظام سلطه بمانند قبل حاکم نیست و . های بومی قرار داده استها را فقط در مزیتتفاوت

از بستر جهانی خود،  نیرومندی عناصر یتوانند با بروزنمایهای درونی خود میهای بومی و قابلیتملل با مزیت

های و بر مبنای مزیت نشانی کنندتوانند خودبه شرطی می کشورها -اجتماعات بومی. منفعت جمع آوری کنند

ابعادی  تمامهای اجتماعی موجود در درون، در رقابت هایبا سرمایهمنابع ظرفیتی خود را افزون سازند، که قابلیتی، 

روی منابع کشتار سرمایه انسانی و هدرو یقیناً این پیروزی ملی خواهانه در نظم جهانی، نه با جنگ و . پیروز گردند

 دانش و تکنولوژی مدرنخلق و  ی نیروی انسانیدانا انذهادستگیری از  میهنی، بلکه با همت ملی و با -ملی

کند و اساس رقابت در گیتی را لا میبا این لحاظ آن چیزی که توانمندی و همت ملی را اع. آیدبه دست می بومی

    . کند، همانا فرهنگ شایسته گرا و برازندگی میهنی استهای درونی راهبری میبا مزیت

 

 


